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چگونه »پیکلز« آبروی امپراطوری بریتانیا را خرید؟

 کارآگاه چهارپا
در تاریخ پرحادثه جام‌های جهانی، قهرمانان بســـیاری 
با کفش‌های میـــخ‌دار بر چمن درخشـــیده‌اند، اما تنها 
یک قهرمـــان بود کـــه دم داشـــت و پارس می‌کـــرد. در 
بهـــار ۱۹۶۶، زمانی کـــه بریتانیا در آســـتانه میزبانی جام 
جهانی با یکـــی از بزرگترین رســـوایی‌های امنیتی خود 
روبه‌رو شـــده بود، ســـگی دورگه به نام »پیکلز« به ناجی 
غـــرور ملی بدل شـــد و داســـتانی مانـــدگار را در حافظه 

فوتبال جهـــان ثبت کرد.
ماجرا از مارس همان ســـال آغاز شـــد؛ تنهـــا چهار ماه 
پیـــش از شـــروع مســـابقات. جـــام »ژول ریمـــه«، نماد 
پرافتخـــار فوتبـــال جهان، در تـــالار مرکزی متدیســـت 
در منطقـــه وست‌مینســـتر لنـــدن به نمایش گذاشـــته 
شـــده بود. با وجود تدابیـــر امنیتی و بیمـــه قابل‌توجه، 
از طریـــق در پشـــتی وارد  ســـارقان در روز روشـــن و 
ســـاختمان شـــدند، ویترین را شکســـتند و جـــام را به 
ســـرقت بردنـــد، بی‌آنکـــه ردپایـــی برجـــای بگذارنـــد. 
انتشـــار ایـــن خبـــر، موجـــی از حیـــرت و تمســـخر را در 
ســـطح جهان برانگیخـــت و پلیس اســـکاتلندیارد را زیر 
فشـــاری بی‌ســـابقه قـــرار داد. چنـــد روز بعـــد، روزنه‌ای 
از امیـــد پدیدار شـــد. »جو میـــرز«، رئیس فدراســـیون 
فوتبال انگلســـتان، نامه‌ای از فردی ناشـــناس دریافت 
کرد که خود را »جکســـون« معرفی کرده بود. او در ازای 
بازگرداندن جام، درخواســـت ۱۵ هـــزار پوند باج کرده و 
تهدیـــد کرده بود در غیر این صـــورت آن را نابود خواهد 
کـــرد. پلیـــس بـــا طراحـــی عملیاتـــی حساب‌شـــده، با 
پول‌های تقلبـــی به قـــرار ملاقات رفت و فـــردی به نام 
ادوارد بکتلی را بازداشـــت کرد. با ایـــن حال، او تنها یک 
واســـطه از کار درآمد و اطلاعاتی از محل جام در اختیار 
نداشـــت. تحقیقات بـــار دیگر به بن‌بســـت رســـید. در 
حالی که امیدها رو به افول بود، سرنوشـــت ورق خورد. 
هفت روز پس از ســـرقت، در ۲۷ مـــارس، مردی به نام 
دیویـــد کوربت هنـــگام قـــدم زدن در جنـــوب لندن به 
همراه ســـگش پیکلز، شـــاهد اتفاقی غیرمنتظره شـــد. 
پیکلـــز ناگهان بـــه ســـمت پرچینـــی دوید و شـــروع به 
کنـــدوکاو کـــرد. زیر یـــک خـــودرو، بســـته‌ای پیچیده در 
روزنامـــه پنهان شـــده بـــود. کوربت بـــا تردیـــد آن را باز 
کـــرد و با مشـــاهده نشـــانه‌های طلایی و نام کشـــورها، 
بـــه حقیقتی شـــگفت‌انگیز پی بـــرد: جـــام جهانی پیدا 
شـــده بود. با ایـــن حال، بازگشـــت جـــام نیـــز خالی از 
حاشـــیه نبـــود. هنگامـــی کـــه کوربـــت آن را بـــه پلیس 
تحویل داد، بـــه جای تقدیر، مورد ســـوءظن قرار گرفت 
و ســـاعت‌ها بازجویی شـــد. مأموران گمـــان می‌کردند 
او در ســـرقت نقـــش داشـــته و اکنـــون قصـــد دریافـــت 
پاداش را دارد. پـــس از بررســـی‌های لازم، بی‌گناهی او 
ثابت شـــد و ناگهان ورق برگشـــت؛ کوربـــت و پیکلز به 
قهرمانان ملی تبدیل شـــدند. شـــهرت پیکلز به‌سرعت 
از مرزهـــای بریتانیـــا فراتـــر رفـــت. صاحبش پاداشـــی 
قابل‌توجـــه دریافـــت کـــرد که بـــا آن توانســـت خانه‌ای 
خریـــداری کنـــد. پیکلز نیز بـــه چهره‌ای رســـانه‌ای بدل 
شـــد؛ در یک فیلم ســـینمایی ظاهر شـــد، مدال افتخار 
دریافت کرد و حتی در ضیافت رســـمی پس از قهرمانی 
انگلســـتان حضور یافت. او نمادی از شـــانس، سادگی 
و نقـــش اتفاق در سرنوشـــت شـــد. با این همـــه، پایان 
این داســـتان شـــیرین، تلخ بـــود. پیکلز تنها یک ســـال 
بعـــد، در حادثه‌ای ناگهانی جان خود را از دســـت داد و 
در حیاط خانه‌اش به خاک ســـپرده شـــد. با این حال، 
نـــام او برای همیشـــه در تاریـــخ فوتبال باقـــی ماند؛ نه 
به‌عنـــوان یـــک بازیکـــن، بلکـــه به‌عنوان ناجـــی جامی 
که می‌توانســـت هرگز به مقصد نرســـد. داســـتان پیکلز 
یادآور آن اســـت که فوتبال، فراتـــر از تاکتیک و مهارت، 
به لحظـــات غیرمنتظـــره و قهرمانـــان غیرمعمـــول نیز 
وابســـته اســـت. اگـــر آن شـــب ســـاده، آن پیـــاده‌روی 
کوتاه و آن کنجـــکاوی غریزی نبود، شـــاید جام جهانی 
۱۹۶۶ هرگـــز به شـــکلی که امـــروز می‌شناســـیم، برگزار 
نمی‌شـــد. در جهانـــی کـــه همـــه چشـــم به ســـاق‌های 
طلایـــی دوخته بودند، ایـــن »بینی تیز« یک ســـگ بود 

کـــه آبروی فوتبـــال یک ملـــت را خرید.

بلیت‌های نجومی، صندلی‌های خالی
در حالـــی که کمتـــر از ۴۰ روز تا آغاز جـــام جهانی ۲۰۲۶ 
باقی مانـــده، گزارش‌هـــا از فروش ضعیـــف بلیت‌ها در 
مرحله گروهی حکایـــت دارد؛ موضوعی که نگرانی‌های 
جـــدی بـــرای برگزارکننـــدگان ایجـــاد کرده اســـت. این 
در حالی اســـت کـــه قیمت‌های بســـیار بـــالا، به‌عنوان 
مهم‌تریـــن عامل کاهـــش اســـتقبال هـــواداران مطرح 
می‌شـــود. بـــر اســـاس اعـــام رســـمی، بلیـــت دیـــدار 
افتتاحیـــه تیـــم ملـــی آمریـــکا برابـــر پاراگوئـــه کـــه قرار 
اســـت ۱۲ ژوئن در لس‌آنجلس برگزار شـــود، همچنان 
در دســـترس اســـت. قیمت ایـــن بلیت‌هـــا از ۱۱۲۰ دلار 
آغـــاز می‌شـــود و در برخـــی بخش‌ها بـــه بیـــش از ۴۱۰۰ 
 ،)VIP( دلار می‌رســـد. همچنیـــن در بســـته‌های ویـــژه
قیمت‌ها حتـــی تـــا ۶۰۵۰ دلار برای هر صندلـــی افزایش 
یافته اســـت. بســـیاری از بلیت‌ها نیـــز در محدوده ۲۰۰۰ 
دلار قیمتگـــذاری شـــده‌اند؛ رقمـــی که برای بســـیاری از 
هـــواداران غیرقابل پرداخت اســـت. این رونـــد تنها به 
بـــازی افتتاحیه محـــدود نمی‌شـــود. طبـــق گزارش‌ها، 
بـــرای اغلب مســـابقات مرحلـــه گروهی نیـــز همچنان 
صندلی‌هـــای خالـــی وجـــود دارد. بلیت‌هـــا از طریـــق 
بخش »فـــروش لحظه آخری« در ســـایت رســـمی فیفا 
عرضـــه شـــده‌اند و تمامـــی ۱۰۴ مســـابقه ایـــن رقابت‌ها 
در ایـــن مرحلـــه در دســـترس قـــرار دارنـــد. نارضایتـــی 
هـــواداران از همـــان مراحـــل ابتدایی فـــروش بلیت‌ها 
آغاز شـــد؛ جایـــی که قیمـــت بلیـــت فینال بـــه حدود 
۱۱ هـــزار دلار رســـید. بســـیاری از علاقه‌منـــدان فوتبال 
معتقدند سیاســـت قیمتگذاری پویا و افزایش مســـتمر 
قیمت‌ها، آنهـــا را عملاً از حضور در ایـــن رویداد جهانی 

محروم کرده اســـت.

iranvarzeshii

بـــا نزدیک شـــدن به جام جهانـــی پیش رو، برخلاف روند ســـال‌های اخیر، بـــازار مربیان 
و ســـتاره‌های فوتبـــال بـــار دیگر به ایـــن تورنمنت گره خورده اســـت؛ رقابتی کـــه می‌تواند 

مســـیر نیمکت یکی از بزرگترین باشـــگاه‌های جهـــان، رئال مادرید، را نیـــز تعیین کند.
در کانون توجه، ســـه نام برجســـته قرار دارند: دیدیه دشان، لیونل اسکالونی و مائوریسیو 
پوچتینـــو. با این حال، چالش اصلی برای باشـــگاه‌ها، از جمله رئـــال مادرید، محدودیت 
زمانـــی اســـت؛ چرا کـــه هرگونه مذاکـــره جـــدی و برنامه‌ریزی فنـــی به پایـــان حضور این 
مربیان در تورنمنت وابســـته اســـت. دیدیه دشـــان، ســـرمربی باتجربه تیم ملی فرانسه، 

بـــا ســـابقه قهرمانی جهان در ســـال ۲۰۱۸، یکی از گزینه‌های جدی محســـوب می‌شـــود. 
در ســـوی دیگر، لیونل اســـکالونی، ســـرمربی جوان و مدرن آرژانتین، با وجود نداشـــتن 
تجربـــه باشـــگاهی، به دلیل شـــناخت از فوتبال اســـپانیا و موفقیت‌های اخیـــر، گزینه‌ای 
قابـــل تأمل اســـت. مائوریســـیو پوچتینـــو نیز که قـــراردادش با تیـــم ملی آمریـــکا پس از 
جـــام جهانـــی به پایان می‌رســـد، همچنان در فهرســـت‌های مادرید جایـــگاه ثابتی دارد.

در ایـــن میان، نام‌هایی چون ماســـیمیلیانو آلگری و ژوزه مورینیو نیز مطرح هســـتند، اما 
قرارداد آنها با باشـــگاه‌های فعلی، مســـیر جذب‌شـــان را پیچیده‌تر می‌کند.
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ســـال ۱۹۶۶ بـــرای انگلیســـی‌ها صرفاً یـــک عدد در 
تقویـــم نبـــود، بلکه لحظه‌ای تاریخی بـــود که در آن 
فوتبـــال، پـــس از ســـال‌ها دوری از قله، ســـرانجام 
بـــه زادگاه خـــود بازگشـــت. این بازگشـــت امـــا آرام 
و بی‌حاشـــیه نبـــود؛ بلکـــه در بســـتری از جنجال، 
شـــگفتی، خشـــونت و تحول شـــکل گرفـــت. جام 
جهانی ۱۹۶۶ انگلســـتان، رویدادی بـــود که نه‌تنها 
سرنوشـــت یک قهرمان را رقم زد، بلکه مسیر آینده 

فوتبـــال مدرن را نیـــز تغییر داد.
پیش از آنکه حتی نخســـتین ســـوت مســـابقات به 
صـــدا درآید، بحرانی غیرمنتظـــره توجه جهانیان را 
بـــه خود جلب کرد. جام ژول ریمه، ارزشـــمندترین 
نمـــاد فوتبـــال جهـــان، در لندن به ســـرقت رفت. 
ایـــن حادثه، حیثیت میزبان را به چالش کشـــید و 
پلیـــس را در برابر یکـــی از عجیب‌ترین پرونده‌های 
تاریـــخ خـــود قـــرار داد. در حالی کـــه امیدها برای 
یافتـــن جـــام کمرنـــگ شـــده بـــود، یـــک قهرمان 
غیرمنتظـــره ظاهر شـــد؛ ســـگی بـــه نـــام پیکلز که 
در جریـــان یک پیاده‌روی ســـاده، جـــام را در میان 
روزنامـــه‌ای پیچیـــده زیـــر پرچینـــی پیدا کـــرد. این 
اتفاق، به‌ســـرعت به یک داســـتان افســـانه‌ای بدل 
شـــد و پیکلز را به چهره‌ای محبـــوب در میان مردم 

تبدیـــل کرد.
امـــا آنچه در زمین مســـابقه رخ داد، به همان اندازه 
پرتنـــش و تأثیرگذار بود. برزیـــل، قهرمان دو دوره 
پیشـــین، با امید بـــه ثبت ســـومین قهرمانی پیاپی 
وارد رقابت‌هـــا شـــد. بـــا ایـــن حـــال، شـــرایط تیم 
و به‌ویـــژه برخوردهـــای خشـــن حریفـــان، رؤیـــای 
آنهـــا را بـــه کابوســـی تلـــخ بدل کـــرد. پله، ســـتاره 
زیـــر  نخســـت  بـــازی  در  تیـــم،  بی‌چون‌وچـــرای 
فشـــار شـــدید مدافعان آســـیب دید. داوران نیز با 
نوعی تســـاهل عجیب، اجـــازه ادامه بازی خشـــن 
از دســـت داد و در  را  بـــازی دوم  او  را می‌دادنـــد. 
دیدار ســـوم، بـــا وجود بازگشـــت، بـــار دیگر هدف 
تکل‌های ســـنگین قـــرار گرفت. صحنـــه‌ای که او با 
درد و ناتوانـــی در کنار زمین ایســـتاده بـــود، یکی از 
تلخ‌تریـــن لحظـــات تاریخ جـــام جهانی شـــد. پله 
پـــس از ایـــن تجربـــه اعلام کـــرد که دیگـــر در جام 
جهانـــی شـــرکت نخواهد کرد، هرچنـــد بعدها این 

تصمیـــم را تغییر داد.
در ســـوی دیگر، انگلســـتان با هدایـــت آلف رمزی، 
رویکـــردی متفـــاوت را در پیـــش گرفـــت. او با کنار 
گذاشـــتن وینگرهای سنتی، سیســـتمی مبتنی بر 
نظم، دوندگی و کنتـــرل میانه میدان طراحی کرد. 
ایـــن تیم که بـــه »اعجوبه‌های بدون بـــال« معروف 
شـــد، نشـــان داد که فوتبـــال دیگر تنها بـــه مهارت 
فردی وابســـته نیســـت، بلکـــه تاکتیک و ســـاختار 
تیمـــی نقشـــی تعیین‌کننـــده دارنـــد. ایـــن تحول، 

نقطه آغـــاز فوتبال مـــدرن بود؛ فوتبالـــی که در آن 
فضـــا، نظم و برنامه‌ریزی بر خلاقیت فردی پیشـــی 

. د می‌گیر
یکـــی از شـــگفتی‌های بـــزرگ ایـــن دوره، عملکـــرد 
تیم کره شـــمالی بـــود. تیمی که تقریبـــاً هیچ‌کس 
روی آن حســـاب نمی‌کـــرد، با نمایشـــی منســـجم 
و پرانـــرژی، ایتالیـــا را شکســـت داد و بـــه مرحلـــه 
بعـــد صعود کـــرد. این پیـــروزی، یکـــی از بزرگترین 
غافلگیری‌هـــای تاریـــخ جـــام جهانـــی محســـوب 
می‌شـــود. کـــره شـــمالی حتـــی در مرحلـــه بعد نیز 
پرتغـــال را تا آســـتانه حـــذف پیش برد و با ســـه گل 
پیش افتـــاد، اما در نهایت درخشـــش خیره‌کننده 
اوزه‌بیـــو، ورق را برگردانـــد و پرتغـــال را بـــه پیروزی 

. ند رسا
در کنـــار ایـــن شـــگفتی‌ها، جنجـــال نیـــز بخـــش 
جدایی‌ناپذیـــر مســـابقات بود. دیدار انگلســـتان و 
آرژانتین به یکـــی از پرتنش‌تریـــن بازی‌های تاریخ 
تبدیل شـــد. اخراج کاپیتـــان آرژانتیـــن و اعتراض 
طولانی او، نشـــان داد که نبود زبان مشـــترک میان 
داور و بازیکـــن می‌توانـــد بـــه بحران تبدیل شـــود. 
این اتفـــاق، بعدهـــا الهام‌بخش طراحی سیســـتم 
کارت‌هـــای زرد و قرمز شـــد کـــه برای نخســـتین بار 
در جام جهانـــی بعدی مورد اســـتفاده قرار گرفت.

اوج درام این مســـابقات، در فینال میان انگلستان 
و آلمان غربی رقم خـــورد؛ بازی‌ای که در وقت‌های 
قانونـــی با تســـاوی به پایان رســـید و بـــه وقت‌های 
اضافـــه کشـــیده شـــد. در ایـــن لحظـــه حســـاس، 
شـــوت جف هرســـت به تیـــر دروازه برخـــورد کرد و 
تـــوپ روی خط فـــرود آمد. داور پس از مشـــورت با 
کمک خـــود، گل را پذیرفت؛ تصمیمی که هنوز هم 
محل بحث و اختلاف نظر اســـت. این گل، مســـیر 
قهرمانی انگلســـتان را هموار کرد و هرســـت با زدن 
گل چهـــارم، نام خود را در تاریخ جاودانه ســـاخت.
در کنـــار همـــه ایـــن اتفاقـــات، نبایـــد از نقـــش 
رسانه‌ها غافل شـــد. جام جهانی ۱۹۶۶ نخستین 
دوره‌ای بـــود کـــه به‌صـــورت گســـترده و زنـــده از 
تلویزیـــون پخـــش شـــد. این تحـــول، فوتبـــال را 
از یـــک رویـــداد ورزشـــی به یـــک پدیـــده جهانی 
تبدیـــل کـــرد. میلیون‌هـــا نفر در سراســـر جهان، 
برای نخســـتین بار توانســـتند لحظات حســـاس 
مســـابقات را به‌طـــور همزمان تماشـــا کنند. این 
تغییـــر، آغازگـــر عصری جدیـــد در ارتبـــاط میان 

ورزش و رســـانه بود.
در نهایـــت، جـــام جهانـــی ۱۹۶۶ را می‌تـــوان نقطه 
تلاقـــی ســـنت و مدرنیتـــه دانســـت؛ از یـــک ســـو، 
میراث تاریخی فوتبال و شـــکوه ورزشـــگاه ومبلی و 
از ســـوی دیگر، ظهـــور تاکتیک‌هـــای جدید، نقش 
پررنـــگ رســـانه‌ها و افزایـــش تنش‌هـــای رقابتـــی. 
ایـــن جام نشـــان داد کـــه فوتبـــال در حـــال تغییر 
اســـت؛ از یک بازی ســـاده بـــه یک پدیـــده پیچیده 
و چندبعدی. انگلســـتان قهرمان شـــد، اما میراث 
واقعـــی ایـــن رقابت‌هـــا، درســـی بود که بـــه جهان 
فوتبال آموخت؛ برای پیروزی، تنها اســـتعداد کافی 
نیســـت بلکه ترکیبی از نظم، استراتژی، آمادگی و 

گاه، شـــانس نیز لازم اســـت.

 اخراج کاپیتان 
آرژانتین و 

اعتراض طولانی 
او، نشان داد 
که نبود زبان 

مشترک میان 
داور و بازیکن 

می‌تواند به 
بحران تبدیل 

شود

 جام جهانی 
۱۹۶۶ نخستین 

دوره‌ای بود 
که به‌صورت 

گسترده و زنده از 
تلویزیون پخش 
شد. این تحول  
فوتبال را از یک 

رویداد ورزشی 
به یک پدیده 

جهانی تبدیل 
کرد

روایتی از جام جهانی ۱۹۶۶

فوتبال به خانه برگشت
گزارش یک

 تیـــم ملی فوتبـــال کره‌شـــمالی در جام 
جهانـــی ۱۹۶۶ یکی از شگفتی‌ســـازترین 
داســـتان‌های تاریـــخ فوتبـــال را رقم زد؛ 
تیمی ناشـــناخته که توانســـت تا مرحله 
یک‌چهـــارم نهایـــی پیـــش بـــرود و نگاه 
جهـــان را به خـــود جلـــب کند. بـــا این 
حـــال، روایت‌هایـــی کـــه بعدهـــا درباره 
سرنوشـــت بازیکنـــان بعـــد از شکســـت 
مقابل پرتغال مطرح شـــد، این موفقیت 
بـــه داســـتانی تلـــخ و بحث‌برانگیـــز  را 
تبدیل کرده اســـت. جام جهانی، اگرچه 
یک رویداد ورزشـــی اســـت، امـــا همواره 
تحت تأثیر شـــرایط سیاسی و اجتماعی 
زمان خود بوده اســـت. دهه‌های میانی 
قرن بیســـتم، دوره‌ای پرتنش در روابط 
بین‌الملـــل بـــود و رقابت‌هـــای فوتبـــال 
هـــم از این فضای پرتنش جـــدا نبودند. 
ایدئولوژی‌هـــا در  تأثیـــر جنگ‌هـــا و  از 
جام‌های پیشـــین گرفته تا شکاف میان 
کشـــورهای ثروتمنـــد و فقیـــر، همه این 
عوامل در شـــکل‌گیری فضای مسابقات 

نقش داشـــتند.
در جام جهانی ۱۹۶۶ که در انگلســـتان 
برگـــزار شـــد، شـــرایط خاصـــی حاکـــم 
بـــود. تیم‌هـــای آفریقایـــی در اعتراض 
بـــه ســـهمیه‌بندی ناعادلانـــه فیفـــا این 
رقابت‌هـــا را تحریم کردنـــد. در نتیجه، 
تنها یک نماینده از آســـیا در مســـابقات 
حضـــور داشـــت و آن هم  کره‌شـــمالی 
بـــود. ایـــن تیم بـــا بـــرد قاطـــع مقابل 
اســـترالیا جواز حضور در جـــام جهانی 
را بـــه دســـت آورد، امـــا حتـــی پـــس از 
صعـــود هـــم بـــا چالش‌های سیاســـی 
روبه‌رو شـــد. دولت انگلســـتان ابتدا از 
صـــدور ویـــزا برای ایـــن تیم خـــودداری 
کـــرد، امـــا در نهایـــت بـــا فشـــار فیفا، 
اجـــازه حضـــور آنها صـــادر شـــد؛ البته 
بـــا محدودیت‌هایـــی از جملـــه پخش 
نشـــدن ســـرود ملی‌شـــان. بازیکنـــان 

کره‌شـــمالی قبـــل از اعـــزام، بـــا رهبـــر 
کشورشـــان دیـــدار کردنـــد و مأموریت 
داشـــتند تـــا برتـــری نظـــام خـــود را به 
نمایـــش بگذارنـــد. تمرینات ســـخت و 
فشـــرده، بخشـــی از آماده‌ســـازی ایـــن 
تیم بـــود. آنها بـــا ترکیبـــی از بازیکنان 
کم‌ نام‌ونشـــان و میانگین قدی پایین، 
وارد رقابت‌هایی شـــدند که در آن باید 
بـــا قدرت‌هـــای بـــزرگ فوتبـــال جهان 
روبـــه‌رو می‌شـــدند. در مرحله گروهی، 
شـــوروی  مقابـــل  ابتـــدا  کره‌شـــمالی 
شکســـت ســـنگینی خورد، اما در ادامه 
عملکـــردی متفـــاوت از خـــود نشـــان 
داد. بـــازی پرتـــاش و جنگنـــده آنهـــا، 
توجـــه بســـیاری را جلـــب کـــرد. نقطه 
اوج کار ایـــن تیـــم، پیـــروزی تاریخـــی 
مقابـــل ایتالیا بـــود؛ نتیجـــه‌ای که یکی 
از بزرگتریـــن شـــگفتی‌های تاریخ جام 
جهانـــی محســـوب می‌شـــود و باعـــث 
صعـــود آنها بـــه مرحله حذفی شـــد. در 
مرحلـــه یک‌چهارم نهایی، کره‌شـــمالی 
مقابـــل پرتغال قـــرار گرفـــت و حتی در 
ابتـــدای بـــازی با ســـه گل پیـــش افتاد. 
امـــا در ادامـــه، ورق برگشـــت و پرتغال 
با درخشـــش فوق‌العـــاده خـــود، بازی 

را بـــا نتیجـــه  5-3 به ســـود خـــود پایان 
داد. این شکســـت، پایـــان ماجراجویی 
شـــگفت‌انگیز کره‌شـــمالی در آن جـــام 
بـــود. بعـــد از بازگشـــت تیم به کشـــور، 
روایت‌هایی منتشر شـــد مبنی بر اینکه 
بازیکنان بـــه دلیل این شکســـت مورد 
مجـــازات قـــرار گرفته و بـــه اردوگاه‌های 
کار اجباری فرســـتاده شـــده‌اند. با این 
حال، صحت ایـــن ادعاها همواره محل 
بحث بوده و برخـــی منابع بعدی آنها را 
رد کرده‌انـــد یـــا اغراق‌آمیز دانســـته‌اند. 
بـــا  تیـــم  ایـــن  آنچـــه مســـلم اســـت، 
وجـــود همـــه محدودیت‌ها، نمایشـــی 
تاریخـــی ارائـــه داد کـــه هنوز هـــم از آن 
بـــه عنـــوان یکـــی از غیرمنتظره‌تریـــن 
موفقیت‌هـــای فوتبـــال یـــاد می‌شـــود. 
داســـتان کره‌شـــمالی در جـــام جهانی 
۱۹۶۶ نشـــان می‌دهـــد که فوتبـــال تنها 
یـــک بـــازی نیســـت، بلکـــه می‌توانـــد 
بازتابی از سیاست، ایدئولوژی و شرایط 
اجتماعـــی یک کشـــور باشـــد. این تیم 
کوچک با اراده‌ای بزرگ، توانســـت برای 
مدتـــی کوتاه معـــادلات فوتبـــال جهان 
را بـــر هـــم بزند و نـــام خـــود را در تاریخ 

مانـــدگار کند.

در میـــان تمـــام اســـتادیوم‌هایی کـــه 
تاریـــخ فوتبـــال بـــه خـــود دیـــده، کمتر 
مکانـــی را می‌تـــوان یافت که بـــه اندازه 
»ومبلـــی« با خاطـــره، اســـطوره و هویت 
این ورزش گره خورده باشـــد. ورزشـــگاه 
ومبلـــی در ســـال ۱۹۲۳ افتتـــاح شـــد و 
از همـــان ابتـــدا، نـــه فقط یـــک میدان 
مســـابقه، بلکه نمادی از شـــکوه فوتبال 
انگلســـتان بود؛ مکانی که در آن، سنت 
و افتخـــار به نمایش گذاشـــته می‌شـــد 
و هـــر بـــازی، رنگـــی از تاریـــخ بـــه خود 

می‌گرفـــت.
امـــا نقطـــه اوج ایـــن ورزشـــگاه، بـــدون 
تردیـــد بـــه تابســـتان ۱۹۶۶ بازمی‌گردد؛ 
زمانـــی کـــه انگلســـتان میزبـــان جـــام 
جهانـــی شـــد و ومبلـــی به قلـــب تپنده 
ایـــن  گشـــت.  بـــدل  جهـــان  فوتبـــال 
اســـتادیوم، میزبان دیدارهای حساس 
متعددی بود اما مهم‌تریـــن آنها، فینال 
تاریخی میان انگلســـتان و آلمان غربی 
بـــود؛ مســـابقه‌ای که نه‌تنها سرنوشـــت 
جـــام، بلکـــه بخشـــی از هویـــت ملـــی 

بریتانیایی‌هـــا را رقـــم زد.
در روز ۳۰ ژوئیـــه ۱۹۶۶، ومبلـــی شـــاهد 
فینال‌هـــای  دراماتیک‌تریـــن  از  یکـــی 

تاریـــخ بود. بیـــش از ۹۰ هزار تماشـــاگر 
در ورزشـــگاه حضور داشتند و میلیون‌ها 
نفر نیـــز از طریـــق تلویزیـــون، این نبرد 
را دنبـــال می‌کردنـــد. بـــازی بـــا هیجان 
و تنـــش آغـــاز شـــد و در نهایـــت، پس 
 ، قانونـــی ی  وقت‌هـــا ر  د تســـاوی  ز  ا
بـــه وقت‌هـــای اضافـــه کشـــیده شـــد. 
در همیـــن لحظـــه حســـاس بـــود کـــه 
صحنـــه‌ای رقـــم خـــورد کـــه هنـــوز هم 
در حافظـــه فوتبـــال زنده اســـت؛ ضربه 
جـــف هرســـت، برخـــورد تـــوپ بـــا تیر 
دروازه و فـــرود آن روی خـــط. داور پس 
از مشورت، گل را پذیرفت؛ تصمیمی که 
به یکـــی از بحث‌برانگیزتریـــن لحظات 

تاریـــخ فوتبـــال تبدیل شـــد.
ومبلـــی در آن روز، چیـــزی فراتـــر از یک 
ورزشـــگاه بود؛ بـــه صحنه‌ای بدل شـــد 
کـــه در آن، هیجـــان، تردیـــد، شـــادی و 
غرور در هم تنیده شـــدند. وقتی سوت 
پایان بـــه صـــدا درآمـــد و انگلســـتان با 
نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شـــد، این استادیوم 
بـــه معنـــای واقعی کلمـــه منفجر شـــد. 
تماشـــاگران به زمیـــن ریختند، پرچم‌ها 
به اهتـــزاز درآمدنـــد و صحنـــه‌ای خلق 
شـــد که تا امـــروز، یکـــی از ماندگارترین 

تصاویر تاریخ ورزش محســـوب می‌شود.
لحظـــه‌ای کـــه بابی مـــور، کاپیتـــان تیم 
ملی انگلســـتان، جام را از دستان ملکه 
الیزابـــت دوم دریافـــت کرد، بـــه نمادی 
جاودانه بدل شـــد. این تصویـــر، نه‌تنها 
یک پیروزی ورزشـــی، بلکـــه تجلی غرور 
ملـــی و بازگشـــت فوتبال بـــه خانه بود. 
ومبلی در آن لحظه، بـــه معبدی تبدیل 

شـــد که در آن، تاریخ نوشـــته می‌شد.
نقـــش ومبلـــی در جـــام جهانـــی ۱۹۶۶ 
تنهـــا بـــه میزبانـــی مســـابقات محـــدود 
نمی‌شـــود. ایـــن ورزشـــگاه، به‌واســـطه 
معماری خـــاص، ظرفیت بـــالا و فضای 
منحصر‌به‌فـــردش، تجربـــه‌ای متفـــاوت 
بـــرای تماشـــاگران و بازیکنـــان فراهـــم 
کرد. طاق‌هـــای معروف ومبلـــی قدیم، 
بـــه نمـــادی بصـــری تبدیـــل شـــدند که 
هـــر بیننـــده‌ای را بـــه یـــاد ایـــن مـــکان 

می‌انداخـــت.
بارهـــا  بـــا گذشـــت ســـال‌ها، ومبلـــی 
بازســـازی شـــد و چهره‌ای مدرن به خود 
گرفـــت، امـــا روح آن همچنـــان حفـــظ 
شـــده اســـت. هر بار که مســـابقه‌ای در 
ایـــن ورزشـــگاه برگزار می‌شـــود، ســـایه 
خاطرات ۱۹۶۶ بر آن ســـنگینی می‌کند؛ 
گویی هنوز صدای تشـــویق‌ها و فریادها 

در فضـــای آن طنین‌انـــداز اســـت.
در نهایت، ومبلی را نمی‌توان صرفاً یک 
ســـازه دانست. این ورزشـــگاه، بخشی از 
حافظه جمعی فوتبال اســـت؛ جایی که 
در آن، تاریخ، احســـاس و رقابت به هم 
می‌رســـند. جـــام جهانـــی ۱۹۶۶، ومبلی 
را جاودانه کـــرد و ومبلی نیـــز آن جام را 
به یکـــی از اســـطوره‌ای‌ترین رویدادهای 
تاریـــخ بـــدل ســـاخت. در ایـــن پیونـــد 
ناگسســـتنی، می‌تـــوان به‌روشـــنی دید 
کـــه چگونه یک مـــکان، می‌توانـــد فراتر 
از کارکـــرد فیزیکـــی خـــود، بـــه نمـــادی 

فرهنگـــی و تاریخی بدل شـــود.

ورزشگاهی که بارها بازسازی شد

 ومبلی؛ معبدی که فوتبال را جاودانه کرد
 از معجزه تا مجازات کره شمالی در جام جهانی 1966

وقتی تیمی گمنام جهان را شوکه کرد

محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار


